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زن ها وســط ریل نشســته اند. هفت هشــت 
نفــری هســتند. بچه هــای کوچــک از ســر و 
کولشــان بــالا می رونــد. مدرســه ای ها هــم 
کیــف به دســت بــه خانــه برمی گردنــد و از 
دور انــگار صف نامنظمی تشــکیل داده اند 
که بــه آهســتگی روی ریل حرکــت می کند، 
مثل قطاری کــه به ایســتگاه پایانی نزدیک 

می شود.
»اســماعیل آبــاد« خــودش را پهــن کرده 
در دو ســوی ریلــی که حــالا نقــش تفریحگاه 
بــرای ســاکنانش دارد. تــا چنــد ســال پیــش 
قطار از اینجا می گذشــت و زن ها گاهی چهره 
مســافران خنــدان را می دیدنــد کــه بــه زعم 
خودشان حتماً می رفتند مشهد برای زیارت. 
گاهی زیرلب التماس دعایی می گفتند و آنها 

می رفتند و اینها می ماندند.
اســماعیل آباد، یکی از حاشــیه های شهر 
قم اســت. به جمکران که برسید، نشانی اش 
را از هرکه بپرسید می گوید زیرگذر را رد کنید، 
همانجایــی کــه خیلــی درب و داغان اســت، 

همانجا اسماعیل آباد است.
از بچه هــا  از مــا نگیــر.  »عکــس و فیلــم 
خواســتی بگیر، از ما نگیر. شــوهرم ســختگیر 
اســت. یــک وقــت طلاقــم می دهد.« ایــن را 
نعیمــه می گویــد، یکــی از زن هایــی کــه روی 
ریــل بی قطــار گعــده کرده انــد. نعیمــه اهل 
مزارشــریف است. 12 سال است آمده ایران و 
ســه تا بچه اش اینجا به دنیــا آمده اند: »ما که 
اینجا نشسته ایم همه افغانیم، لرها و ترک ها 

هم هستند، همه اینجا باهمیم.«
اینجــا چــه کار می کنیــد؟ یکــی دیگــر از 
زن ها جواب می دهــد: »آمده ایم هواخوری. 
گــپ  اینجــا  می آییــم  اســتراحتمان  وقــت 

برمی گردیــم  دوبــاره  بعــدش  می زنیــم. 
ســراغ دمپایی هــا.« دمپایی هــا؟ زن هــا ریــز 
می خندنــد، انگار که رازی میانشــان باشــد و 
از اینکــه غریبــه آن را نمی داند، کیفور شــده 

باشند:
کارخانــه  از  را  مردانــه  »دمپایی هــای 
می آورند تا دورشــان را دوخــت بزنیم. اینجا 
کار همــه زن هــا همین اســت، همــه دمپایی 
دوزند. جفتــی 900 تومان هم مزد می دهند. 
می زنــد،  را  جعبــه  یــک  روزی  نفرمــان  هــر 
گاهی هم بیشتر. هرچه بیشتر بدوزی، بیشتر 

می گیری.«
ایــن را گُلجان می گویــد. ایــران دنیا آمده 
و از وقتــی یــادش می آیــد در اســماعیل آباد 
است: »شاید آن موقع 8، 9 سالم بود آمدیم 
اینجا. خودم هم اینجا شــوهر رفتم. شــوهرم 
بیکار اســت. مردهای ما همه بیکارند، صبح 

می روند فلکه و برمی گردند.«
 اســماعیل آبــاد مدرســه نــدارد. بعضــی 
بچه ها می روند مدرســه آنور خط، بعضی ها 
هــم دورتر. گلجان می گوید: »بچه های من را 
این نزدیکی، مدرســه ثبت نام نکردند. وقتی 
می رویم اســم بچه ها را بنویســیم، می گویند 
اگــر بچه هــای ایرانــی را نام نویســی کردیــم و 
جا داشــتیم، بچه شــما را ثبت نــام می کنیم. 
آدم بایــد پارتــی داشــته باشــد یــا پــول بدهد 
تــا بچه هایــش را ثبت نــام کنند. مــن که پول 
نداشتم، دو تا بچه ام را بردم یک مدرسه دور 

که آنجا بیشتر بچه هایش افغان هستند.«
 زنی میانسال با صورت شال پیچیده از راه 
می رســد. خوشرو و شوخ است. دست ها را در 
هــوا تکان می دهد: »می دانی من وقتی باران 
می آید چــه کار می کنم؟ گل توی کفش هایم 
می رود، سر تا پایم گلی می شود و آنوقت فکر 
می کنم که باید برقصم چون دیگر کسی من 
را نمی بینــد.« او هم اهل مزار شــریف اســت 

و زن هــا می گوینــد اینجــا اهالــی مزارشــریف 
زیادنــد. آنهــا ایــران را دوســت دارنــد و اگــر 
شوهرانشــان هــم مثل خودشــان کار داشــته 

باشند، دیگر چیزی نمی خواهند.
زن ها وقت استراحتشان تمام شده و بلند 
می شــوند تا به خانه برونــد و دمپایی دوردوز 
کنند و بعدش برای بچه هایشان غذا درست 

کنند.
واقــع  در  آبــاد  اســماعیل  خانه هــای 
آلونک هایــی هســتند کــه در دو ســوی ریــل 
آهن ســرهم بندی شده اند. از یک سو دیواری 
بتنی آنهــا را از محلات مجــاور جدا می کند و 
ســوی دیگر زمینی خاکی است که انواع زباله 
از جملــه ســرنگ های خالی در آن به چشــم 

می خورد.
 محله مکان مناســبی اســت برای کسانی 
که از جاهــای دیگر می آیند کــه مواد مصرف 
کننــد. خریــد و فــروش هــم هســت؛ تریــاک 
فروش ها یک جا هســتند و گردفروش ها یک 
نقطــه دیگر. اهالــی البته می گویند ســاقی ها 
و مصــرف کننده ها لزوماً مال اســماعیل آباد 

نیستند و از هرجایی می آیند.
»زمین خاکی چون همه چیزش مشخص 
می کشــند،  مــواد  اینجــا  می گوینــد  اســت، 
می دانــی چــون جلــوی چشــم اســت. مــواد 
کشــیدن بالا و پایین شــهر ندارد. مــن الان بر 
فــرض مثــال خــودم بخواهــم مواد بکشــم، 
می روم خانه دوســتم یــا او می آید خانه من. 
فکر می کنی بالاشــهری ها توی خانه هایشــان 
مواد نمی کشــند؟! اینجوری نیســت که همه 

توی بیابان بکشند.«
مردی کــه این را می گوید، شــصت و چند 
ســاله و اهــل خرم آباد اســت. راننــده آژانس 
اســت و از ســال 81 در اســماعیل آباد ســاکن 
شده: »خانه ام سال 65 ساخته شده، این را از 
روی نصــب برق می گویم. اینجا نه گاز داریم 

نه فاضــلاب. می دانید چقــدر خانه به خاطر 
نفــت آتش گرفته؟ این خانه ها ســند ندارند. 
می گوینــد چــون مهندســی ســاخته نشــده، 
مجوز نمی دهند. ریل را باید جمع کنند، خط 
عوض شــده و رفته محمدیه. بیــن راه آهن و 
شهرداری مشــکل هســت. اینجا مردم کارگر 
هســتند و اگــر درآمد داشــتند می رفتند جای 
دیگر، اما نمی توانند. اجاره خانه هایشــان کم 
اســت و همان را هــم توان پرداخــت ندارند. 
من خودم بنای ساختمانی هستم و چون کار 
نیســت رفتم آژانس. اینجا کارگر زیاد است و 

پول، کم.«
بــا  پیوســته،  هــم  بــه  خانه هــای  ردیــف 
خانــه مهشــید تمــام می شــود. دو خانه قبل 
تــر، اعلامیه فــوت کودکــی را بالای ســر خانه 
چســبانده اند که مهشید می گوید بیمار بوده. 
زن اهــل همــدان اســت. کوچــک که بــوده با 
مادرش آمده اینجا، ســال 72 که مدرســه ای 
بوده و حالا پســر بزرگش در همان سن است 
و با لباس مدرســه به خانه نزدیک می شود و 
مادر هر روز کارش همین است که دست بچه 
کوچکش را بگیرد و جلوی خانه به انتظار پسر 
بایستد: »بیا این کانال را نشانت بدهم. همه 
جــا را کانال کشــیده اند غیرازهمین یک تکه. 
گاهی لایروبی می کنند اما باز خطرناک است. 
چند سال پیش یک بچه سه چهارساله افتاد 
توی کانال. مادرش داشت دنبالش می گشت 

که دید بچه روی آب آمده و مرده.«
کار  جمکــران  اســت.  رفتگــر  زن  شــوهر 
می کنــد. زن می گوید مردمِ اطراف جمکران، 
می فروشــند  محلــی  نــان  و  آنجــا  می رونــد 
ولــی ما راهی بــه جایی نداریم. گیــر کرده ایم 
اینجــا و همه اش بهمــان می گویند خــارج از 

محدوده اید.
تنها مغازه خواربارفروشــی اسماعیل آباد 
را زنــی اداره می کند که او هــم مهاجری اهل 

مریم طالشی
گزارش نویس

دمپایی دوزهای خارج از محدوده
روایتی از ساکنان محله حاشیه ای اسماعیل آباد قم

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 یكبار دیده شود
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همدان است: »مشکل مردم اینجا بیشتر گاز 
و آســفالت اســت. درآمد کم است اما راضی 
نباشــیم چــه کنیــم؟ قانعم ولی اگر مشــکل 
گاز مــا را حل کنند خیلی خوب می شــود. هر 
کپســول را 10، 15 هــزار تومــان می گیریــم که 
یــک هفته را جواب می دهد و اگر آب گرمکن 
وصــل کنیــم نهایتــاً دو ســه روز. مشــکل این 

اســت که الان کپســول پیــدا نمی شــود و باید 
کلی جا برویم تا شاید گیر بیاوریم.«

 پســرجوان از خانــه ای بیــرون می آیــد و 
ســوار موتور می شــود. می گوید تــوی کارخانه 
دمپایی ســازی کارمی کند:»یکی از مشــکلات 
اینجــا ایــن اســت کــه همین طــور جمعیــت 
اضافــه می شــود و بــه خانه هــا طبقــه و اتاق 

اضافــه می کننــد. هــر خانــه باید جــای چرخ 
دوخــت هم داشــته باشــد. اگــر مــردم اینجا 
همیــن کار را هــم نداشــته باشــند کــه هیــچ 
اینجــا در  اســت  درآمــدی ندارنــد. درســت 
محدوده شــهری نیست ولی ما هم انسانیم. 
یــک طوفــان شــود، ایــن خانه ها می ریــزد.« 
وانــت آبی تــوی کوچه می پیچــد و جلوی در 
خانــه ای نگــه مــی دارد. بــوق می زنــد و چند 
ثانیــه بعد در خانــه باز می شــود و اهل خانه 
جعبه های پلاســتیکی پــر از دمپایی را بیرون 

می آورند و پشت وانت می چینند.
نزدیــک عصــر اســت و بچه هــای کوچک 
توی خاکی جلوی خانه ها مشغول بازی های 
کودکانه انــد. یک چرخ و فلک زهــوار دررفته 
که از ظاهرش پیداســت سال ها هیچ کودکی 
ســوارش نشــده، گوشــه ای توی ذوق می زند. 
روی آن چنــد تکــه زیلوی کهنــه انداخته اند، 
احتمالاً برای خشــک شدن. بچه ها شادمانه 
جیغ می کشند و من یاد حرف یکی از زن های 
اهل مزارشــریف می افتم که گفــت: »چه کار 

باید بکنیم وقتی انتخاب دیگری نیست.«

خانه های اسماعیل آباد در واقع آلونک هایی هستند 
که در دو سوی ریل آهن سرهم بندی شده اند. از 
یک سو دیواری بتنی آنها را از محلات مجاور جدا 

می کند و سوی دیگر زمینی خاکی است که انواع زباله 
از جمله سرنگ های خالی در آن به چشم می خورد. 

وانت آبی توی کوچه می پیچد و جلوی در خانه ای 
نگه می دارد. بوق می زند و چند ثانیه بعد در خانه باز 

می شود و اهل خانه جعبه های پلاستیکی پر از دمپایی 
را بیرون می آورند و پشت وانت می چینند
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الودافقهدیدبا1

سفرکینایکادنیل2

تاتاتلکتوالا3

قترتاکهافریک4

ارمالانسراکال5

مالجیدرولامرن6

تشوگباخاشکودگ7

داریارازین8

ابیزیتبتندیزر9

لوکرهلادوگسوا10

اتانابدابکمرن11

بیمدوندراوقن12

امسمردسیزاند13

مارتحایادالالگ14

ارسدادرگنانسی15
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اغوغالخارسداد1

بلطمرهشتسوپریز2

شنبرککاتنورد3

یلایاوروادوو4

ریادناگوانهلپ5

یورددرتمسکلیر6

نامدایراجمیتی7

اکوشاراسیل8

رگتوننمنوتراک9

ساورتتوکلموفر10

تسرتساریوهدود11

گتسویردیزیلس12

ارایایریلجتت13

ریمشکووماجاکتا14

یتالکشزوینیمن15
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